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Abstract 

The school of Jamalism in Iranian Islamic mysticism was formed by using the achievements of 

Greek wisdom and Eastern enlightenment, especially the use of the wisdom of ancient Iran in the 

early Islamic centuries, and by using Islamic teachings, it has become a great school in Islamic 

mysticism. Asiri is a follower of the Jamal-worshipping school and Qalandari and enjoys chivalry. 

He also believes in reflecting the beauty of truth in other creatures; Especially the earthly lover. In 

this article, we have tried to analyze the works and thoughts of Asiri Lahiji regarding the concepts of 

beauty, aestheticism, and the school of beauty. The main question of the research is, what is Asiri's 

view of the Jamal-worship school and how did he express it in his works? The main purpose of this 

study is to extract, analyze, and examine the aesthetic ideas in the works of Asiri Lahiji. The research 

method is descriptive-analytical and was done with library tools and reading books, articles, and 

written documents related to the research topic. The results show that Asiri is a follower of the Jamal 

school of Islamic mysticism, and for this reason, the most important theme in his poems is love which 

shows a special philosophy. He considers all the particles of being intoxicated with divine love. His 

love, which is the birth of beauty, is not limited to true and divine love, and like other elders of the 

school of beauty, he considers all the beauties of the world to be the first of that beauty, and earthly 

love and beauty are also true love. 
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 چکیده

ويژه استفاده از حکمت ايران شرقی، بهحکمت يونانی و اشراق  اسلامی با استفاده از دستاوردهای -پرستی در عرفان ايرانیجمال

اسيری  شده است.گرفته و با استفاده از تعاليم اسلامی به مکتب بزرگی در عرفان اسلامی تبديلباستان، در قرون نخستين اسلامی شکل

ويژه مخلوقات به در سايرنعکاس جمال حق وی معتقد به ا .پرستی و شاهدبازی و رندی و قلندری و اهل فتوّت استپيرو مکتب جمال

خصوص مفاهيم زيبايی،  در های اسيری لاهيجی ديدگاه او راايم با بررسی آثار و انديشهمعشوق زمينی است. در اين مقاله کوشيده

است و آن را  پرستی چگونهپرستی و مکتب جمال واکاوی کنيم. پرسش اصلی پژوهش اين است که نگاه اسيری به مکتب جمالزيبايی

پرستانه در آثار اسيری لاهيجی های جمالآثار خود چگونه بيان کرده است؟ هدف اصلی پژوهش استخراج، تحليل و بررسی انديشهدر 

 ها، مقالات و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع پژوهش انجامتحليلی است و با ابزار کتابخانه و مطالعة کتاب -است. روش تحقيق توصيفی

مضـمون در  ترينپرستی در عرفان اسلامی است و به همين دليل مهمدهد اسيری پيرو مکتب جمالشان میج تحقيق نت. نتايشده اس

هسـتی را مسـت از عشـق الهـی  ذراتهمـة . وی دهـدای خـاص را نشـان مـیکـه فلسـفه ؛مربـوط بـه عشـق اسـت اواشـعار 

شـود و چـون ديگـر بزرگـان مکتـب عشـق حقيقـی و الهـی محـدود نمـیاسـت، تنهـا بـه عشـق او کـه زاييـدۀ زيبـايی  داند.می

 .آورددانـد و عشـق و جمـال زمينـی را هـم عشـق حقيقـی بـه شـمار مـیهـای دنيـا را جلـوۀ آن جمـال مـیجمال همة زيبايی

 .پرستی، زيبايی، اسيری لاهيجیشعر فارسی، جمالها: کلیدواژه 
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 مقدمه -1

يعنی شـناخت  به يک حقيقت واحد در نهايتعرفان جمالی و جلالی دو مفهوم مهم در فلسـفه و عرفان اسـلامی هسـتند که 

عارف در عرفان جلالی  .دارند تمايز سير و سلوك و دريافت از خداوند با يکديگر ۀدر نحو هرچند ،شوندو وصال منتهی می

شـکوهبر عظمت، قدرت و جلال الهی تمرکز دارد و با اح شـوع در برابر  سـاس عظمت و  الهی، به تهذيب نفس، فروتنی و خ

عارف در  کهدرحالیشـود. و عظمت الهی در جهان محسـوب می زيبايی در عرفان جلالی، نمادی از جلال. پردازدخداوند می

نگرش  در .کندمی داند و مسـير سـلوك را با عشـق و محبت به او طیزيبايی مطلق می خداوند را مظهر عشـق وعرفان جمالی 

 .مهم و اساسی و نمادی از آرامش، هماهنگی و توازن در جهان است آنان زيبايی يک ارزش

سـهروردی و بر  ينلداشـهاب با محوريت ،گيری از حکمت يونانی و تعاليم قرآنیبا بهره (عرفان جمالی)مکتب زيباپرسـتی 

سـاس  صـالت زيبايی»ا شـق»و  «ا صـالت ع سـاس روايت شـکل گرفت. عرفا بر  «ا ، 6کافی، ج« )يحُِبُّ الْجَمَالو جَمِيلٌ  إِنَّ اللَّهَ»ا

سـته، بر اين باورند که  (438ص  تولد پيدا خواهد کرد. در اين  زيبايی پيدا شـد عشـق نيز هرکجاخداوند را صـاحب زيبايی دان

شـق به همم سـتی ةکتب، ع شـد. ،ه سـيری لاهيجی در چارچوب مکتب زيبايی بنيان نهاده  سـتی يا جمال در عرفان عرفان ا پر

اسـلامی قرار دارد. اسـيری پيرو اين مکتب عرفانی اسـت. اگر آثار اسـيری لاهيجی را از نگاه عرفانی، فلسـفی و جايگاه  -ايرانی

 وی او از مکتب جمال مشخص خواهد شد.تاريخی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کنيم، پير

 

 . روش پژوهش2-1

سـتفاده  سـنادی و کتابخانه قرارگرفتهمنابعی که در اين پژوهش مورد ا سـت، مناب  اِ صـيفی  ای و روشا تحليلی  -پژوهش تو

شــده ســعی  ســت؛ بنابراين  ضــوع پژوهش، مطالعه و فيش ا ســت مناب  موجود و مرتبط با مو ســیا شــود. در برر  هایبرداری 

پرستی های مختلف جمالعرفان جمالی در عرفان اسلامی مورد توجه قرار گرفت و جنبهشناسی و يیگرفته سابقة زيبارتصو

صـداق سـتخراج طبقهو م سـيری لاهيجی ا شـه و آثار ا شـد. در اين پژوهش های آن در اندي سـتسـعی بندی و تحليل   شـده ا

 .او استخراج شود یاز نگاه عرفان پرستیو جمالشناسی زيبايی کنيم تاکاوش  دقتبهرا اسيری لاهيجی  یاههگاديد

 

 پیشینۀ پژوهش .2-1

پرسـتی در شـعر و انديشـة اسـيری لاهيجی را موردبررسـی و تحليل قرار داده باشـد صـورت تاکنون پژوهشـی که مبح  جمال

سـت، اما پژوهش صـوص جمالنگرفته ا شـه و آثارهای زيادی در خ سـتی و عرفان جمالی در اندي صـورت  پر عرفای مختلف 

 شود:ت که به برخی از آنها اشاره میگرفته اس

سـياب شـة عين(، در کتابی با عنوان »عرفان جمالی«، مبح  جمال1386پور، )افرا سـتی در آثار و اندي ضـات، روزبهان، پر الق

 «،پرستیروردی و زيبايین سهعرفا(، در پژوهشی با عنوان »1387پور، )افراسـياب اسـت.عربی، ابن سـبعين و حاف  پرداختهابن

سـهروردی پرداخته، او را يکی از چهرهبه زيبايی شـة  سـتی در اندي سـتة مکتب جمالپر سـتی معرفی میهای برج کند. نتيجة پر

ـــشهپژوهش گويای آن است که  ـــة اندي ـــای شيخ اشراق، در مطالع  با فراوانی هاینزديکی جمال، و عشق ۀاربدر ويژهبهه

ضــمن ايــن مکــتب عرفانــی  در کهشود عطار و ديگر بزرگان مکتب جمال مشاهده میبی، بقلــی، ابــن عر عقايــد روزبهــان

بخش نخست به پرستی در عرفان اسلامی« در ( در کتاب »زيبايی1380پور )افراسياب .بــه راهی نو در فلسفه نيز رسيده است

سـی و زيبايی ةتعريف و تاريخچ شـنا سـ س زيبايی دزيبا سـتی،  سـتپرداخر قرآن و حدي  پر عرفان  ةدر بخش دوم رابط .ته ا

ســلامی با زيبايی ســی و زيبايیا ســتیشــنا ســلامی کند بيان می را پر صــر مکتب جمال در عرفان ا ســوم به معرفی عنا و بخش 
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صــيت یای از آرادر بخش چهارم پاره. پردازدمی وی، و محمد غزالی، مول عطار، احمدنظير ها و بزرگان مکتب جمال )شــخ

 کند.عرضه می را و جامی(بن عربی، حاف  ا

شــی با عنوان »جمال و جمال1401عابدی و همکاران ) شــهادت (، در پژوه ســی مولانا در م نوی با تکيه بر غيب و  شــنا

ســی ذات جمال و جلوهبه شــة او«، به برر صــلی اندي ســتعارۀ ا اند و نتيجه های آن در جهان در م نوی مولوی پرداختهم ابة ا

سـترراق در جمال و بهرهاند که مولوی به تهگرف شـراق، در حدی باورنکردنی به رابطة جمال و جميل دليل ا شـهود و ا گيری از 

 اش يعنی استعارۀ شهادت و غيب، گنجانده است.ها را در چارچوب استعارۀ مرکزی انديشهبرده است و اين زيبايیپی 

سـی از زيبايیای با عنوان »(، در مقاله1389مدرسـی و عرب، ) صـر زيبايی که القضـات همدانی«، منظر عينشـنا به بررسـی عن

سـاس  سـت پرداخته و گيریشـکلا سـتی ا صـر را  مکتب زيبايی پر صـلی آن را مورد مداقه قرار داده، آنگاه تيثير اين عنا صـر ا عنا

شــ ضــات همدانی- يکی از بزرگان اين مکتب ةدر اندي ســی قرار  -عين الق شــان ميجة پژواند. نتدادهمورد برر از دهد یهش ن

ضـات، سـايه و جلو ديدگاه عين الق سـت  سـت و چون هر چه ه صـاحب کمالات  ۀجهان جمله ظهور و تجلّی حق ا خداوند 

محجوبان اسـير  ۀحسـن و زيبايی اسـت؛ اما ديد ظلّ جميل هم جميل اسـت. جهان سـراسـر او نيز زيباسـت. ةاسـت، بنابراين سـاي

 .ن نور را نداردنفس و خودپرستی يارای ديدن اي

شـه1392محمدی )دهقان و علی سـعدی )نگاهی به اندي شـاهد در نظر  شـی با عنوان »جمال  سـتانة های جمال(، در پژوه پر

های متعددی سعدی را مشتاق جمال اند و معتقدند عوامل و زمينهپرستی در انديشة سعدی پرداختهسعدی(«، به مطالعة جمال

سـت. او  شـاهد و مظهر جمال الهی میزيبارويان و حتی طلعت نيکورويان کرده ا سـتی را  شـاهدان داند. ازاينهمة ه رو برای م

بصری نبايد به جمال جمال، در صورت عنصری انسانی، شرايطی قائل شده و معتقد است که هر فرد کوردل و ظاهربين و بی

 شد.ورزی بايد عاری از اغراض نفسانی باخوبان بنگرد؛ بلکه اين نظربازی و عشق

های ترين شـخصـيّتپرسـتی در ادب عرفانی )از قرن شـشـم تا قرن هشـتم(« به معرفی بزر در مقالة »جمال( 1384نصـری )

پرسـتان پرسـتی و جمالها و انتقادات دو گروه مخالف جمالپرسـت در قرون مشـخص شـده پرداخته و سـ س به مخالفتجمال

 يعنی عرفا و متشرعين پرداخته است.

 

 جمالی(عرفان ) یپرستجمال -2

ويژه حکمت گيری از آبشـخورهای حکمت يونانی، اشـراق شـرقی و بهپرسـتی در ايران با بهرهعرفان جمالی يا مکتب جمال

ســتان و تعاليم قرآن در قرن ســلام و با ابتکار فردی ايرانی به نام ابوحلمانايران با ســت ا شــکل ) های نخ ســوم هجری(  قرن 

 اسلامی تبديل شد. -ايرانین م عرفاهای مهگرفت و به يکی از مکتب

سـت. از نگاه آنها هريک از جمال سـتند؛ که معتقدند خداوند در آيينة موجودات تجلّی کرده ا صـوفيه ه سـتان، گروهی از  پر

سـمانهای اينک رت سـت که نور آ سـته از عرفا متيثر جهانی پرتوی از وحدت حقيقی دارند و تنها خدا سـت. اين د ها و زمين ا

سـتند. سـورۀ  35از آية  سـَّمَاواَتِ وَالْيَرضِْ نور در قرآن کريم ه شـْکَاۀٍ نُورِهِ مَ َلُ»اللَّهُ نُورُ ال صـْبَا ٌ فِيهَا کَمِ صـْبَا ُ مِ  زُجَاجَةٍ فِی الْمِ

سـْهُ نَارٌ  زَيْتهَُا يَکَادُ بِيَّةٍرْغَ وَلَا شـرَقِْيَّةٍ لَا زَيْتوُنَةٍ مُباَرَکَةٍ شـجََرَۀٍ مِنْ يُوقدَُ دُرِّیٌّ کوَْکَبٌ کَيَنهََّا الزُّجَاجَةُ سـَ ضـِیُُ وَلَوْ لَمْ تَمْ  عَلَى نُورٌيُ

شـاَُُ مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ يَهدِْی نُورٍ ضـرِْبُ يَ سـتی از نور جمال  (35« )نور/ عَلِيمٌ شـَیٍُْ بِکُلِّ وَ اللَّهُ للِنَّاسِ الْيمَْ َالَ اللَّهُ وَيَ و معتقدند ه

 تمام هستی سايه و عکسی از رخ معشوق است. و ستخداوند نور گرفته ا

شـــوق از روی بی صـــطلا  عرفانی ظهور کمال مع صـــاف لطف و رحمت او تعريف کردهجمال را در ا  اند.نيازی و از او

شـوق، کمال کردن »ظاهر سـترنای جهت از مع شـق؛ از ا صـاف معنای به نيز و عا سـجادی،  رحمت و لطف او سـت.« ) خداوند ا
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و  یکه در آثار عارفان بزر  اسلام دگاهيد نياست. ا یخداوند در عالم هست یتجل ،جمال ،یعرفان یفهلسـف در(. 288: 1393

مطلق اسـت  یبايخداوند ز»اسـاس اسـتوار اسـت که  نيطور گسـترده مطر  شـده اسـت، بر ابه زين یعربمانند مولانا و ابن یرانيا

ســـلام ل،يـدل ني. بـه همانـدیاز جمـال اله یبـازتـاب قـتيآنهـا در حق یهـايیبـايت و زو تمـام موجودا عنوان جمـال بـه ،یدر عرفـان ا

: 1400راد و پورنامداريان، « )موسـوی.برندیبهره م یاله قتيدرك حق یکه از آن برا شـودیمطر  م یو معنو یمفهوم اله کي

25.) 

 نيباتريعنوان زمکتب، جمال به نيا دراسـت برای رسـيدن به زيبايی حقيقی. »پرسـتی، زيبايی جسـمانی پلی در مکتب جمال

سـان با درك ز شـودیم دهيخداوند در جهان د یتجل نگاه  ني. اابديدسـت  یمعنو یهايیبايبه ز تواندیم یظاهر یهايیبايو ان

 یرفمع یو کمال معنو قتيبه حق دنيسـر یبرا یعنوان پلبلکه آنها را به کندیم دييرا تي یجسـمان یهايیبايز تنهانه ،يیبايبه ز

 (.85: 1394« )صافی، .کندیم

شـريتزيبايی» شـراق ايرانی به ب شـه و ا سـتی يکی از ابتکارهای بدي  و از هدايای بزر  اندي سـت که می پر تواند راهی نو ا

ــــت . دهد ارائه را گيریجهان و کامل بينیجهان و بگشايد انسان ۀبرای آيند ــــنکه دچار سرنوش عرفای بزر  ايران برای اي

شـوند اغلب اينسـهروردی  ضـات ن شـه و عين الق صـول آن اندي صـراحت به ا شـاره بيان نموده و با  های خود را با زبان رمز و ا

سـاس  اند. عرفانن رداخته صـالت زيبايی»جمالی برا شـق»و  «ا صـالت ع سـليم برپا گرديده که از رو  لطيف «ا ايرانی  و ذوق 

ســا ســلامی نيز  ســتحکايت دارد و از طرفی با مبانی تعاليم ا ســيده ا ســفة  .زگار گرديده و به تکامل ر صــالت زيبايی به فل ا

ســتیبينی منجر میخوش شــق و محبت به همة ذرات ه ســان امروز بيش از هر چيز به چنين  شــود که ع ســت و ان نتيجة آن ا

سـت.  سـت، هر چه آفريده نيز زيبا خواهد بود و  خدا کههنگامیديدگاهی نيازمند ا شـود  هرکجازيبا شـق زائيده زيبايی پيدا  ع

ســـتفـاده  د وگردمی ســـلامی نيز ا کلّ جميـل من  که: انّ االله جميـل و يحـبّ الجمـال، کنـدمیاين مطلـب از روايات و حکمـت ا

مانند آن که نور و شـور جديدی در دل انسـان  افل وجمال االله، ليس فی الامکان ابدع مما کان، لولا عشـق العالی لا نطمس السـ

 (15: 1387پور، )افراسياب.« کندمی ايجاد خاکی ۀو کر
 

 و محورهای اصلی آن در آثار اسیری لاهیجی مکتب عشق و جمال  .1-2

شـــمار می ســـيری لاهيجی هم از بزرگان آن به  شـــق و جمال که ا شـــق، جمال، آيد، در مکتب ع شـــاهدبازی، ع رندی، 

ــوت از ارکان آن محسوبجمال ــيقی، قلندری و فت ــتی، شطحيات، نظربازی، سماع، موس ــا اين می پرس شوند و در آثار آنه

 .شوندموارد جم  می

 

 عشق -2-2

ــت که فلسفه ترينمهم ــت از آن دارد که ای خاص را نشان میمضــمون در اشعار اسيری مربوط به عشق اس دهد و حکاي

شـق در  شـمار میاو پيرو مکتب ع شـيعی و ايرانی به  سـلامی و بلکه  شـق را آيد. او چون ديگر بزرگان اين مکعرفان ا تب، ع

ســيری می ســتیکند و در همة حوزهداند که خاك را تبديل به زر میاک ســانهای ه ســی، ان شــنا ســی، خدا ســی و شــنا شــنا

 :شناسی دخالت مستقيم داردمعرفت

 ود قطره دريا ساختنــه بـــعشق چ

 اطل حق شودــه بــشد کعشق آن با

 ن استــود وارستـعشق از هستی خ

 تنــرداخــدا پــا خــالم بــاز دو ع 

 ودــطلق شــذارد و مــد را بگـيــق

 ن استـيوستــدی پــقام سرمــدر م



 44-64/  1403پایيز ، پنجاه و دو، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنایي، سال  -فصلنامۀ علمي /49

 

 

 اندهــفتــحبت گــراط مــشق افــع

 م را سببــاد عالـد ايجــشق شــع

 کانــه کون و مـد واسطــشق آمــع

 نــوثقای ديـالۀروــد عــشق آمــع

 متينــالود حبلـاشق را بــشق عــع

 رانــعر و کـعشق دريايی است بی ق

 عاشق چو عشق آتش فروختدر دل 

 و شدـيوای تــشق مــقام عــر مــگ

 

 انديکو سفتهــی چه نـعنــن مــدر اي

 ن احببت ان اعرف ز ربــوش کــگ

 جهانودی ـــی بــگر نبودی عشق ک

 نــقيــبر راه يــاشد رهــشق بــع

 نــاز کفر و دي است الاترـباشقی ــع

 يانـر  و بــاز ش است رونيــبعشق 

 هر چه جز معشوق بود آنجا بسوخت

 دــه فلک جای تو شــراز نـــر فــب

 )68 :1368 ،)اسيری لاهيجی         

عشـق آيينة جمال  .بردبرد که انسـان را تا کوی دوسـت به پيش میدر حوزۀ عرفان عملی و خودسـازی هم به عشـق پناه می

 کتب عشق ورای کفر و دين است. روی معشوق است است. در اين م

 مال روی اوستــرآت جـــعشق م

 دين عاشق، عشق و تجريد و فناست

 

 عشق آرد مر ترا تا کوی دوست 

 ماسواستمذهبش تفريد و ترك 

 (68)همان:                          

 :کندمیو رسالت و نبوت را در ساية عشق بررسی  داندمیهمة پيامبران را عاشق 

 ر دانه کردــآدم را اسي قشــع

 نو  را ز آن عشق طوفانی کند

 ار آوردـراهيم در نــشق ابــع

 اعيل را قربان کندـشق اسمــع

 

 دام او شد دانه تا افسانه کرد 

 تا که بر دعويش برهانی کند

 ه و خورشيد بيزار آوردـاز م

 دۀ يعقوب را گريان کندـدي

 (68)همان:                    

ای بــه ايــن مطلــب ت متعــدد عرفــانی نيــز مضــمون اصــلی عشــق اســت و هــر مطلبــی را بــا اشــارهحکايــا در ضــمن

 :رساندمیبـه پايان 

 ر راه طريقت عشق بســرهب

 راه عشق آمد صراط مستقيم

 عشق تعليمت کند اسرار دين

 

 عاشقان را عشق شد فريادرس 

 ستقيمـاشقانه رو درين ره مـع

 را راه يقينـد تاينمــشق بــع

 (93)همان:                   

ــزۀ اصــلی خــود را در  ــه انگي ــب عشــق اســت، ک ــان مکت ــيری لاهيجــی از عارف ــلوك در عشــق  آوریرویاس ــه س ب

 :گزارش داده است تفصيلبهکند و ماجرای اين شيفتگی را الهـی جستجو می

 درد عشق دامانم گرفت کهچون

 نعشقش چناشد آتش  زنشعله

 سوختمز آتش سودای او می

 

 بانم گرفتـلش گريــحنة عقــش 

 کز نفس شد سوخته کون و مکان

 روختمــافمچون لاله میـاز هــب

 )84: 1368اسيری لاهيجی،)      
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د نوربخش بهترين حجت و هادی دمحمّکشـاند و سـيّهمين عشـق او را به سـرا ِ پيری از طريقت عشـق در عرفان شـيعی می

تــــيثير همين شخصيت نوشته شده است. البته بيشترين سوز و گداز  تحت می از آثار اور آن عصر بــــوده است و بخش مهد

که لبريز از عشــق الهــی است، عشقی که زاييدۀ جمال و زيبايی خداوند  کردتوان در ديوان اشعار مشــاهده عاشقانة او را می

 :انددمیات عـالم را عاشـق رسانده کـه همـة ذرّاسـت و همين مطلب او را به مکتـب جمـال 
 هاای عشق تو آتش زده در خرمن جان

 و حسنت شده تابان همه عالمــرتــاز پ

 کی حسن رخت شر  دهد نطق کماهی

 و اسيریــرکه نبيند چــارف نبود هــع

 

 هاها و روانوز سوز غمت سوخته دل 

 هاوز روی تو روشن همة کون و مکان

 هاو چو لال است زبانــت فــدر وص

 هاهانـها و نيانـــو عــة روی تــآيين

 )1: 1357 اسيری لاهيجی،)             

 . عشق هدف خلقت1-2-2

شـة عارفان جمال سـت بر دو محور میبنياد فکر و اندي شـق، زيبايی و آفرينش پر شـق و جمال. از نگاه آنان بين ع چرخد. ع

سـت سـت. ارتباط نزديک وجود دارد و ه شـق بوده ا سـان ع سـت. در اين مکتب هدف از خلقت ان شـده ا سـاس آفريده  ی بر اين ا

ســی »کنت کنزام مخفيام فيحببت  ن  عرف فخلقت الخلق لکی  عرف نظور عرفا برای اين م ســی، به حدي  قد ق: 1404« )مجل

 سرايد:کنند. اسيری لاهيجی در همين معنی می( استناد می199/ 84

 امـقـر مـالاتـيست بـحبت نـاز م

 هانـاد جـجـشت ايـحبت گـاز م

 حق همی گويد منت هستم محب

 

 بی محبت کی شود مردی تمام 

 بشنو از احببت ان اعرف نشان

 م ز روی اقتربـبم هـشو مح

 (127: 1368)اسيری لاهيجی، 

سـان نمود دري سـان نتيجة مواج شـدن دريای عشـق اسـت. وجود ان سـيری لاهيجی معتقد اسـت خلقت ان ای عشـق اسـت. دو ا

وقات اسـت. هدف اصـلی از اين امر نيز نشـان عالم نيز به واسـطه وجود انسـان خلق شـده؛ بنابراين عشـق منشـي خلقت همة مخل

 دادن کمال معشوق بوده است. 

 دـش يداـپشق ـحر عـش بـنبـج

 اـم صورتهـبيان ـگشت دريا ع

 ا بنمودـم شـنق هـبالم ـهر دو ع

 در دم سـفـق زد نـشـزم عـلـق

 داـيـود پـال خـمـد کـايـمـا نـت

 لباس هر دو جهان خود برعشق 

 

 دـقش ما هويدا شـوج زد نـم 

 دـا شــود دريـمـا نـی مـائـم

 دـقيقت ما شـله حـمـل جـاص

 دـدا شـيـات پـنـايـه کـلـمـج

 عشق از خانه سوی صحرا شد

 دـارا شـت آشکـياراسـون بـچ

  (301: 1357،  اسيری لاهيجی)
 

 . جمال منشأ عشق2-2-2

انسـان تاريخ،  گذراسـت که در  مسـائلیزيبايی از های عرفان جمالی اسـت. زيبايی در جايگاه هدف خلقت يکی از شـاخصـه

به زيبايی و چيسـتی و  که اندهايی بودهاسـت. ايران، مصـر، چين و يونان، نخسـتين تمدن به صـورت فطری به آن گرايش داشـته

سـتهاند. تمدنچگونگی آن پرداخته سـت. هايی که دين در آنها جايگاه برج شـده ا سـت. بح  زيبايی وارد دين نيز  شـته ا ای دا

صـل پيروان آيين مهر  سـتند و باور ها را نور میهمه زيبايی ا شـتنددان شـه شـود.که زيبايی از زيبايی زاده می دا ها در اين اندي

https://ganjoor.net/asiri
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ســـلامی نيز وعرفان  شـــد و مکتبی را به وجود آورد که از آن با عنوان جمالا ســـتی يا نظربازی يادارد  شـــود. عارفان می پر

  دانستند.می ای از زيبايی مطلقهای هستی را تنها جلوهتمام زيبايیپرست، جمال

سـت دارد. » سـت و زيبايی را دو سـن و جمال خداوند زيبا ، 6ج ق:1407 ،« )کلينیيحُِبُّ الْجَمَال إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌدر مکتب ح

شـود. ... و جا زيبايی جلوه کند فرزندی به نام عشـق از آن زاده می( »نخسـتين نتيجة اصـالت زيبايی، عشـق اسـت. هرک438ص 

تنها بينانه نه تواند مشکلات فردی و اجتماعی انسان را حل کند. اين ديدگاه خوشآورد که میديدگاهی جام  را به وجود می

شـر  کند. عشـق و محبتبينی میای روشـن برای بشـريت پيشبيند؛ بلکه آيندهرا زيباتر میدنيا  را بهترين درمان برای دردهای ب

ســان با حيوانات و گياهان و طبيعت تيکيد معرفی می ســان و حتی ان ســان با ان ســان و خدا، ان شــقانه ميان ان کند و بر رابطة عا

 .(15: 1386پور، کند.« )افراسيابمی

ــکری که به » در مکتب عشق و طريقتِ ــرای پرستیجمالس ــتی ب ــق است و هس « انجاميده است، زيبايی مايه و مادر عش

سـببِ ايجاد عالم  سـت: »چون  شـده ا شـق آفريده  کنت کنزام مخفيام فيحببت  ن اعُرف فخلقتُ الخلق لکَی » موجببهمحبت و ع

زدۀ م سرگشته و حيرتای آن محبت را سريان است، پس همه عالهالبته در هر ذرّ ، محبـت ظهـور و اظهار بوده است،«اعُرف

ــه کما تطلبونه« و ؛ند و طالب مبد  حقيقیامحبت و عشق ــه  »انّ الملأ الاعلی يطلبون ــر ب ــت و اگ ــی اس اشارت بر اين معن

 :نداديگر مترتبممراتب موجودات که در افاضه و استفاضه بر ه ديدۀ عيان مشاهده نمايند، تمامتِ

 گر مهر فاحببت به ذراّت نه ساری است

 از شوق تو سرگشته شد افلاك و کواکب

 

 سرگشتگی عالم و آدم ز طلب چيست؟ 

 است ای جاریوندر طلبت آب به هر گوشه

 (108: 1381.« )اسيری لاهيجی،اندحقيقیيعنی همة عالم سرگشتة محبت و جويای آن مقصد 

سـيری که از عارفان  سـت، میجمالا شـود. بنابراين خداوند خويش عاشـق خود میگويد که خداوند با ديدن جمال پرسـت ا

 داند: ای است که زيبايی را هدف خلقت میپيش از مرتبة معشوقی، دارای صفت عاشقی است. اين همان مؤلفه

 حسن خود در لباس زيبا ديد

 نام خود کرد عاشق و معشوق

 غير او نيست در جهان موجود

 

 عاشق خويش گشت و شيدا شد 

 دـيلا شـاه لـون و گـجنـاه مــگ

 دـبينا ش عشق هـبو ـکـد آنـنـيـب

  (301: 1357،  اسيری لاهيجی)

نباشـد جمال او اگر در دوزخ جلوه کند، دوزخ برای عاشـقان حکم بهشـت را خواهد داشـت. در بهشـت اگر جلوۀ جمال او 

 عاشقان با بهشت کاری نخواهند داشت:

 نمايد دوست در دوزخ جمالگر 

 در بهشت ار وعدۀ ديدار نيست

 

 هست آن دوزخ بهشت اهل حال 

 جان عاشق را به جنت کار نيست 

 (5: 1368)اسيری لاهيجی،         

 . جریان عشق در همۀ ذرات هستی   3-2-2

شـق را از قرآن کريم »يحبهم و ي سـفة ع سـی  (54)مائده/ حبونه«فل کنزام مخفيام فيحببت  ن اعُرف فخلقتُ کنت »و حدي  قد

ــد کند و میاخذ می( 199: 84ق: ج 1404)مجلسی،  «الخلق لکَی اعُرف ــه امي ــت، در دل فلک ب ــق و محب گويد: »هوا و عش

ســد، يا آنکه به اميد يکی بويی ا ســت که از نفحات تجلّی جمال محبوب به وی ر ت در ســت که از آن می محبّيک بويی ا

سـيری لاهيجی،فطرت به وی  سـت.« )ا سـت و دايم طالب و خواهان آن ا سـيده ا سـتی را سـ س همة ذرّ(. 517: 1381ر ات ه

https://ganjoor.net/asiri
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انــــد کــــه پــــر از خانــــهآورد: »تمامــت عالم از غيــــب و شــــهادت ماننــــد يــــک خممســت از عشــق الهــی بــه شــمار می

ه اســت، بـه حسبِ قابليـت و آن ذرّ موجودات کــــه مــراد حقيقـــتِات ای از ذرّهاند و دل هر ذرّشراب هســتی حقّ گشــته

 (.516 ت حقّ است و پيمانة همه از اين شراب پر است.« )همان:استعداد خاص که دارد، پيمانة شراب محبّ

سـت در نگاه جمال سـرم شـوق ازلی  شـق مع شـراب ع سـيری همة ذراّت عالم از  سـتانة ا سـتی با جمالپر سـتند. همة ذراّت ه  ه

 قرار و سرگردان است. تاب و بیورزند. آسمان هم در اين شوق بیحق آشنا هستند و به آن عشق می

 امـم را تمــالــام ذراّت عدهــدي

 کی را مستی و ذوق دگرــر يــه

 مالت آشناـا جــمله بــان جــج

 

 ست مدامـو مــشق تــاز شراب ع 

 وق دگرــک ز تو شـر يــدر دل ه

 قت با نواــوان عشــهر يکی از خ

 (3: 1368)اسيری لاهيجی،         

 هر دو عالم مست زلف مشکبوش

 

 گشته بر حسن جمالش روی پوش 

 (58: 1368)اسيری لاهيجی،      
 

 آتش و دل چرخ پرــمال تــاز شوق ج

 و حسنت شده تابان همه عالمــرتــاز پ

 طق کماهیکی حسن رخت شر  دهد ن

 

 عشقش همه ذرات سرمستندز جام باده 

 

 هاو دور و زمانــم تــصبر و قرار از غبی 

 هان همه کون و مکانـو روشــوز روی ت

 هاوصف جمال تو چو لال است زبان در 

 (1: 1357)اسيری لاهيجی،                  

 گرفت آفاق ازين معنی سراسر فتنه و غوغا

 (4: 1357يری لاهيجی، )اس                 

 . عرفان زاهدانه و عرفان عاشقانه3-2

عرفان اسـلامی از ابتدا به دو بخشِ عرفان زاهدانه )صـحوی( و عرفانِ عاشـقانه )سـکری( تقسـيم شـده اسـت که عرفان شـيعی 

اهل ظاهر را واعظانی  ،. البته همة اين عارفاناستو به انتقاد از مکتب زهد نيز پرداخته است و ايرانی پيرو مکتب عشق بوده 

شـت و ديدهمی سـاس با ديدگاه آنها مخالفت برای ترس از جهنم عبادت میاند که به وعدۀ به و اين مقابله  اندکردهکنند و از ا

 د:گوياسيری هم می .ادامه داشته است تاکنونبا اهل ظاهر از مولا علی )ع( 

 مرا دعوت مکن واع  به حوران از قصور خود

 وانی ديدـی تـباشد کـنون نـدۀ مجـر ديـترا گ

 شـ، نديدی زان، مه رويعنیـدۀ مـداری ديــن

 عشوق خراباتیـه مـادق بـچو گشتم عاشق ص

 

 خواهيم نه دنيا و نه عقبی راکه ما ديدار می 

 افروز ليلی راهانـسن جـو حـرتـاع پـشع

 ز حسن صورت يوسف نباشد بهره اعمی را

 د و تقوی راگرفتم جام می برکف فکندم زه

 )4: 1357لاهيجی،اسيری )                     

شـيار عقل برتر می شـق را برتر از ه شـراب ع سـت  شـوق داند و میبا طعنه به زاهدان، م صـال مع شـقان پخته به و گويد عا

  برند:ها راه به اين بزم نمیرسند ولی زاهدان و مفتیمی
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 مست شراب عشق ز هشيار عقل به

 عشقنبرد در مقام  مفتی چو عقل ره

 وصل محرمندعشاق پخته در حرم 

 

 ام راـيـبا زاهدان بگوی ز ما اين پ 

 از عاشقان بجوی نشان اين مقام را

 اد خام رابزم تو زهّه کی ره بود ب

 (8: 1357اسيری لاهيجی،)         

ــیا ــی م ــن عرب ــوی و اب ــيثير مول ــه شــمار آوگر او را بيش از همــه تحــت ت ــوان ب ــان ت ــا عارف ــب و شاعران رد، ام مکت

هـا يـا گفتـه اندبر او تيثير گذاشتهمسـتقيم  طوربهحلاج و بايزيد و رابعــه و ســعدی و حــاف  و ديگــران نيـز  ويژهبهعشــق 

 ست:شته اه با اين بزرگان داطـور ناخودآگـاه بر زبان او جاری شده است و دليل آن انس و الفتی بوده کهو اشـعار آنهـا، ب

 عاشقی کو واصل معشوق شد

 خوش درآ در وادی ايمن دمی

 

 گويد: و من اهوی انافاش می 

 اـوسيـاالله مـنو انّی انـشیـم

 )7: 1357اسيری لاهيجی،)  

ــی ــی محــدود نم ــی و اله ــه عشــق حقيق ــا ب ــايی اســت، تنه ــدۀ زيب ــه زايي ــود و چــون عشــقِ او ک ــان ش ــر بزرگ ديگ

ــب جمال ــا رهمة زيبايی مکت ــیهــای دني ــوۀ آن جمــال م ــه ا جل ــی ب ــی را هــم عشــقِ حقيق ــد و عشــق و جمــالِ زمين دان

 :آورد که المجاز قنطرۀ الحقيقةشـمار مـی

 رويانپيداست ز روی ماه

 هرلحظه به نقش ديگر آن يار

 

 ال دلبر ماـد جمــورشيــخ 

 داــويــر ديدۀ دل شود هـب

 )9: 1357 اسيری لاهيجی،)
 

 تا حسن تو بنمود رخ از جمله اشيا

 نمود دو عالمــو بــدر آينة روی ت

 چون کرد تجلّی رخ زيبای تو ديدم

 

 هان شد دل شوريدۀ شيداـران جــحي 

 هان حسن تو پيداــهم بود ز مرآت ج

 مجلای جمال تو همه صورت و معنا

 (15همان:)                                

 

 کل. صلح 4-2

و  بينخوشبينـد و بـه همـين دليـل بــا چنــين ديــدگاهی عــارف نــه خـوف و غمـی دارد و نـه دشـمنی در جهـان مـی

ــين جهــت  ،شادان است که حقّ ــه هم ــر نگذاشــته اســت و ب ــرای غي ــه جــايی ب ــر دارد ک ــی و فراگي چنان وجــودی واقع

دربارۀ جمال  اشعار زيادی. اســيری لاهيجــی بردمیصــل  کــل بــه ســر ورزد و در عــارف بــه همــة موجــودات عشــق مــی

 :رسدحقّ سروده است و در همة آنها از زيبايی به صل  می

 د از جمال او نقابچون برافت

 هستی عالم شود يکباره نيست

 هاصاف گردد ز آينه اين زنگ

 

 ابـتـد آفـابـر ذره تـس هـاز پ 

 روی بنمايد پس اين پرده کيست

 هاگـيان جنـينم در مـل  بـص

 (108: 1368)اسيری لاهيجی،   
   

 چون بنوشيدی شراب بيخودی

 مست گردی از می جام وصال

 دیــک و بـيــمه نــفار  آيی از ه 

 لالــجــحو باشی در جمال ذوالــم
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 همه ايمان شودزد ــفر برخيـک

 رو نمايد آفتاب حسن دوست

 

 ودق آسان شـه حــالم بــشکل عـم

 از پس هر ذره کو مرزست و پوست

 (79: 1368)اسيری لاهيجی،          

                                                                                                                                         

 . زیبایی  5-2

شــبهّه(؛ پردازيم. زيبا از »زروی آن میمفهوم زيبايی ابتدا به معنای ل برای درك صــفت م  زيبنده. به معنیيب+ا« )فاعلی و 

صـاحب شـد. جميل و  شـت و بد با سـت که نقي  ز سـته. هرجمال و خوشنيکو و خوب ا شـاي سـته و  چيز خوب و  نما و آرا

 ل زشـت،خوب، مقاب جميل، حسـن، باملاحت بود و نيکو و آراسـته باشـد. نيکو، جميل، قشـنگ، خوشـگل، مقابل زشـت، بدگل،

ســيم، خروبرویرونيک ســت:  گونهاينانوری نيز (. : ذيل واژهدهخدا) «.، و در فرهنگ لرت خويش زيبايی را تعريف کرده ا

شـم بخشلذتکه ديدنش  آنچه يا آن ويژگی .1: »زيبا سـتو چ شـت، نواز ا شـين، مطبوع، خوشدل .2 ؛جميل مقابل ز آيند، ن

شـخص ي زيبايی حالتی سـت که در  شـیُ زيبا وجودا . سـزاواری« ،زيبندگی .4 ؛بودن، جذابيّت آيندو خوش . دل ذير3 ؛دارد ا 

 )انوری: ذيل واژه(.

 از بعد هم هنوز و نيسـت آسـان آن به دادن پاسـخ شـودآغاز می چيسـت؟ زيبايی که پرسـش اين با اسـاسـام زيبايی، بح  دربارۀ

 داده آغازين پرسش آن به درخور پاسخی اندکرده آن باب در الجمال لممتفکران ع و شناسان روان فلاسـفه، که تلاشـی همهاين

شـده سـت ن سـت و زيبايی از مقوله .ا سـت و تعريف ناپذير ا سـخن آناتول فرانس را ب ذيريم که ناچاربههای ذوقی ا  گفت: بايد 

 (.217: 1369زيباست« )دورانت،  يک شیُ چرا که دانست نخواهيم درستیبه هرگز ما من عقيدۀ »به

ســی ســب هرک  در را گرايی »زيبايیاخلاق دليل به نگرد. افلاطونمی  ای خاصزاويه از را آن خود، فکری زمينة با متنا

سـت«. )دورانت،  نيکی يکی و خير با اشعالی مرحلة سـطو به زيبايی عينی توجه دارد و ( 217: 1369دان زيبايی » گويد:میار

سـب آلی در سـت از هماهنگی و تنا سـته«. )دورانت، همبهکل  عبارت ا صـفتی  گويد:می ر نيزشـوپنهاو (218: 1369پيو »زيبايی 

ـــب  ـــه موج ـــت ک ـــهودی از فوايد و مناف  نظرقط آن  ۀدارند شودمیاس ـــير و ش ـــان س ـــردد و در انس ـــايند گ اش خوش

 (. 219: 1369انگيزد« )دورانت، برمیحالتی خوش دور از نف  و سود  غيـرارادی

ـــفی درجمال» کهاينبرای  ،تعريف جمال نيست در صددل علم الجما ـــل فلس ـــرو تيم باب قريحه و ذوق و  شناسی قلم

ـــــف سـت و هرگز مدعی تعري صـالت و ابتکار و تخيل خلاق و نبو  ا سـاس و ا سـت اح شـف ماهيت جمال ني .« جمال يا ک

ــــال وتعالی اسـت که هرزيبايی مطلق راسـتين، تنها حق(. »501 :1392 شـفيعی کدکنی،) کمال و روشنی و  چه در عالم از جم

 (.497: 1392 شفيعی کدکنی،.« )ن وجود دارد از پرتو ذات اوست و از آثار صفات اوحس

»کُنْتُ کَنزْام مخَفِْيّام فَاحْبَبْتُ  شـود اين حدي  اسـت:يکی از احادي ی که در متون عرفانی در خصـوص زيبايی به آن اسـتناد می

ســـی، علامه م« )تُ الخْلَْقَ لِکَیْ  عُرَْفَ نْ  عُرَْفُ وَ خلََقْ ســـير اين آن( .344و  199، ص84ق، ج1403جل شـــيمل در تف ماری 

ســت،  انتهابیخداوند گنجی از رحمت » :گويدحدي  می ســت. اين زيبايی خود را  گونههمانا که گنجی از زيبايی و جمال ا

زيــرا پشــت  ان بنگــريم؛خدا دارد بد سویبهاز رويی که آيينه  هکآن شرطبهسازد می دارد متجلــی ایآيينهدر جهان که حکم 

ــی ــی آن ارج ــاهر م ــذوبندارد، هرچند تزئينات فلزی آن ممکن است کسانی را که فقط به سط  ظ ــد، مج .« سازند نگرن

 (.14: 1389)شيمل، 

ـــر» در آن است پرتوی از جمال و کمال کند، اين عقيده است که جهان و هرچه می آنچه از ديدگاه علم الجمال جلب نظ

ـــو ةسينر مطلق د ـــانيزدانی فراگرفته است و زيبايی ایجلوهسرتاسر عالم را  .افروخته دارد دخ ـــيای جه  هايی که ما در اش
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اشيای جهان و موجودات  آن يار يگانــه و آن جــان جهــان است کــه از راه لطــف در افروزدلتابش جمال  واسطةبهبينيم می

سـتتجل شـور، .ی کرده ا سـدفلوطين می(. 217: 1393« )دان صـورت بخشـی که از جسـم زيبا از طريق بهره: »نوي يابی از نيروی 

در جهان جاذب و مجذوب و عاشق و معشوق وجود  که(. »اين70: 1393.« )احمدی، کندآيد، وجود پيدا میصور خدايی می

گشـت و دل بر وی  عشـوقی بديد لاجرم شـيفته و مفتونرا در روی مجهتی جز تجانس ندارد که هرکس تجلی جمال او  دارد،

 (.218: 1393« )دانشور، داد تا عشقش استادی کند و به کمالش راهبر آيد

ســت بهعارفان جمال شــق و آفرينش دارند به همهپر ســبت بين جمال، ع شــتی که از ن ســطة بردا چيز از ديد زيبايی نگاه وا

ورزند بنابراين همة هستی از نظر آنها زيبا و شايستة ة جمال الهی است عشق میحي  که آيينکنند و به همة هسـتی از اين می

ــور دوست داشتن است.   ــا و ن ــد زيب ــال، خداون ــق و جم ــل  استدر مکتب عش ــتی قاب ــر هس ــايی در سراس ــن زيب و اي

ــت،  ــاهده اس ــوه چراکهمش ــودات جل ــن موج ــی در اي ــوق ازل ــايی از رخ آن معش ــادیه ــة م ــر  آين ــن نظ ــتند و از اي هس

ــتة ــت و شايس ــتی زيباس ــت است ورزیعشق هس ــايی اس ــدۀ زيب ــق زايي ــايی و، يعنی عش ــتِزيب ــتی در سرش ــة  دوس هم

دوســتی فطــری انســان ها بــه وديعــه نهــاده شــده اســت. عرفــان در حقيقــت علمــی بــرای شــکوفا شــدن زيبــايیانســان

ـــ ـــت و راهنم ـــايی مطلق  سویبهايی اس در اين نگاه هدف از زدودن زنگ دل  .جويی است. سلوك نوعی زيبايیاستزيب

 رسيدن به مشاهدۀ جمال معشوق است:

 نـــة دل دور کـنـيـــا ز آيـــهگـزن

 

 نــسرور کــان مــــار جــال يــمــاز ج 

 (36: 1368)اسيری لاهيجی،                   

 بر جمال دوستباز کنی خواهی که ديده 

 

 بيرون کن از درون دلت هرچه غير از اوست 

 )45: 1357اسيری لاهيجی،)                   

شـق بدون ديدن جمال معشـوق نمی بماند؛ بنابر اين يک نفس دوری از روی زيبای معشـوق برای او به اندازۀ  تواند زندهعا

 ان و فراق برای او دوزخ است: مال او برای عاشق بهست جاودکشد. وصال معشوق و مشاهدۀ جسال و ماه طول می

 مالـنمايی جـو نـوای بر من گر ت

 يک نفس دوری ز روی همچو ماه

 ار دانــراق يــق فـاشــدوزخ ع

 

 زندگی بی روی تو باشد محال 

 نمايد سال و ماهپيش عاشق می

 وصل  جانان شد بهشت جاودان

 (102: 1368)اسيری لاهيجی،    
 

آفــــرين زيبــــايی جمــــال آن محبــــوب را ديــــد و احســــن الخــــالقين در ايــــن معنــــا توانمیات جهــــان در همــــة ذرّ

 است:شناسی اســت و عرفان نوعی زيبايی

 جهان از پرتو روی تو پيداست

 افروز جانانز مهر روی جان

 ا ببيندـنا تــشم بيـغ از چـدري

 اراگر محرم شوی بينی که آن ي

 

 هويداستمالت از همه  عالم ــج 

 يداستـمه ذراّت عالم مست شـه

 اشياست ازجملهکه حسن او عيان 

 ملة اغيار پيداستــقش جــه نــب

 )46همان:)                            

ــی سویبههمين زيبايی انسان را  ــیخود م ــق م ــد و عاش ــقخوان ــن عش ــود، اي ــارف ش ــان ع ــر انس ــازد، اگ ــدان  س چن

تــا در آن زيبــايیِ مطلــق غــــرق گــردد و بــا نــور او يکــــی شــود و ايــن همــان آخــــرين مرحلــة ســلوك رود پــيش مــی

 ت:يعنـی فنــا و بقاس



 اطمه مير و ديگرانف / پرستی در شعر و انديشه اسيری لاهيجیجمال /56

 

 

 تـاس اهـآگق ـشـر عـه از سـرکـه

 تـو ميل حور و بهشـال تـمـا جـب

 ی شدـانــحر ذات فــه در بــرکـه

 قی استهرکه فانی ز خود به حق با

 خود و به حق پيوستچون بريد از 

 

 است درگاهاشقان ـرم عـحـم 

 تـاس اهـآگرد ـکند هرکه مـن

 الله استیـناُ فـق فـريـاو غ

 است اهـشر سرير شهود او ـب

 است راهواصل حق و سالک 

 )1357:48)اسيری لاهيجی،   
 

 اليقينها چو شد عيناين قيامت

 آن زمان مرآت وجه حق شوی

 تجلّی جمالردی در ـگ حوــم

 اليقينمنکشف گردد به دل حق 

 بگذری از قيد حق مطلق شوی

 الـات وصـهايـی در نـابـراه ي

 (37: 1368)اسيری لاهيجی،   

 . شاهدبازی6-2

انتقــاد  ترينمهموجــود دارد و ايـن دو مــورد،  نظراختلافدر عرفــان اســلامی دربــارۀ عشــق مجـازی و شــاهدبازی 

ــیا از سوی اهر ــز شــامل م ــب جمــال ني ــه بزرگــان مکت ــن ل ظــاهر ب ــف  نظراختلافشــود. اي ــدای بحــ  از تعري در ابت

ــزد، يعنــی تعريفــی کــه در مکتــب جمــال از ايــن دو اصطلا  برمی ــر از تعريفــی اســت کــه داده مــی هااينخي شــود، غي

همچنــين اهــلِ ظــاهر همــواره جنبــة  .متفــاوت باعــ  اخــتلاف شــده اســت اهــل ظــاهر در نظر دارند و همين برداشــتِ

ــه ــروض گرفت ــان خــود مف ــای مخالف ــی و زشــت را در کاره ــدمنف ــر  ان ــل ب ــواره حم ــای خــود را هم ــل کاره و در مقاب

مـن زده اسـت. مـاجرا دربـارۀ اند. اين هـم دومـين مشـکلی اسـت کـه بـه ايـن اخـتلاف داجنبـة م بـت و دينـی آن نموده

 ت. طور اسسـماع و رقـص و موسـيقی هم همين

سـت معتقدند کهصـوفية جمال صـفات خداوند را در جمال » پر شـق  شـاهد میعا شـوق و  سـوی آن بيند و رو  خود را بهمع

يعنی سـير عاشـق در  سـت؛آيد و اين خود نردبان عشـق الهی اترتيب عشـق انسـانی پديد میبخشـد. بدينشـاهد معنوی کمال می

صافی  و آنگاه انسان با دلی شود؛ديده و چابک میسلوك عشق الهی، با جذبة جرقة زيبايی انسانی آغاز و در عشق انسان آب

 (.76: 1380کند.« )کرمانی، گذارد و مراحل آن را با مهارت طی میپای در وادی عشق الهی می

ــی  ــق اله ــا عش ــحو، تنه ــد و ص ــب زه ــقِدر مکت ــا عش ــت و ب ــايز اس ــوی ج ــايی معن ــی و  و زيب ــانی و زمين انس

ــايی ــدون مطالعــةهــای مجــازی مخالفــت مــیزيب ــا اهــل ظــاهر ب ــدِ شــود. ام ــان را مانن ــن اخــتلاف، همــة عارف هــم،  اي

يی معنـوی اصـالت دارد، امـا دهند. از طرفــی در مکتــب جمــال در اصــل تنهــا عشــق الهــی و زيبـامــورد انتقــاد قــــرار می

ــی وسي  ــايیِ حقيق ــترۀ زيب ــدا ؛تر استگس ــدۀ خ ــر دي ــم اگ ــادی ه ــايی م ــانی و زيب ــی و انس ــد، يعنی عشقِ زمين بين باش

ــ ــتردۀ عش ــان گس ــی از هم ــارفالهی به شمار میق بخش ــس ع ــد. پ ــط  آي ــم فق ــکر ه ــق و س ــب عش ــالی و در مکت جم

 ت:د. لاهيجی از آن جمله اسدانشناسـد، اما عشق انسانی و زمينی را هم حقيقی میسـميت مـیجمـال الهـی را بـه ر

 رنديم و حريف شاهد و پيمانه

 

 دیـقلنــدری و رنــوی ـدر ک

 راب و شاهدــرو شــردم گــک

 

 انهم جادوی مستمخمور دو چش 

 (1357:330)اسيری لاهيجی،    

 اــيــن و دنــر ديــکـآزاد ز ف

 لا  و تقویـد و ورع و صــزه

 (314همان:)                       



 44-64/  1403پایيز ، پنجاه و دو، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنایي، سال  -فصلنامۀ علمي /57

 

 

 روهـران مـبـة دلـمـسن هـح

 جان و دل عاشقان چه گويم

 هان جمال رويتـج ملهـج از

 از حسن و جمال تو نشان است

 ه حسن تو چه سان استـتا وال

 هرکس که بديد عارف آن است

 (50: 1357 اسيری لاهيجی،)   

کــه يکــی از مرشــدان و پيــران در طريقــت اســيری لاهيجــی بــه شــمار  اندگفتهالــی ال را احمــد غزپيشوای مکتب جم

بيننــد و ايــن ديــدگاه معنــوی را اهــل ظــاهر بــه هــای زمينــی هــم جمــال الهــی را مــیآيــد و همــة آنهــا در زيبــايیمــی

 ت:حقّ اس ها محو و شيفتةعارف جمالی تن کهدرحالیدانند. خطـا، دنياپرستی می

 ابنده از صفاتـو تــای آفتاب ذات ت

 گر جمال تو در صورت بتانشد جلوه

 تی بود از مصحف رختـر ذرّه آيــه

 مهر رخت ز پردۀ هر ذرّه چون بتافت

 نام و نشان عاشق و معشوق شد پديد

 ناتـايــوی پرتو صفات تو روشن ز ک 

 منات و لات پرست پرستدزان روی بت

 ات محکماتــتاب تو آيــيم در کــيما

 له مکوّناتــشد روشن از جمال تو جم

 زان دم که جلوه کرد جمالت ز ممکنات

 (53همان:)                                  

 :بيندک رت، جز حقّ را نمی نخوانند که در جهاد و اهل توحيد میبه همين دليل عارف را حقّ بين و موحّ

 بين، دو عالمبه پيش عارف حق

 هر آن کو وحدت حق را ز ک رت

 مای الهی را ظلال استـر اسـم 

 است کمالصاحبگمان ببيند بی

 (58همان:)                          

 :اوستهای مجازی از اوست به همين دليل عقيده دارند که زيبايی حور در بهشت هم از همة عشق

 دچون حسن تو به حور و به غلمان ظهور کر

 

 ن گرچه نظربازم و رندـيب مکــحم عــناص

 زاهد چنان هوای جنان از چنان گرفت 

 (59همان:)                                

 سانمچون ز تقدير قضای ازلی زين

 (227همان:)                               

ــیشاهد در اصل خداست و  ــر  م ــان مط ــی در عرف ــن معن ــه اي ــتی ب ــايیشاهدپرس ــود و زيب ــانی ش ــی نردب ــای زمين ه

 :يدن به جمال آسمانی و الهی هستندبـرای رس

 روی او پنهان چو بينی در نقاب ما و توست  شاهد حسنش ندارد در حقيقت خود حجاب

 )1357:83)اسيری لاهيجی،                    

ــار خــود از اصــطلاحات خــاص مکتــب جمــال بهــره  جاهمه ــن طريقــت و نشــان مــی دگيرمیدر آث ــه اي دهــد کــه ب

 :وابستگی دارد

 از شاهد و می گر خبری هست بگوييد

 ک ره راـالـنا سـات فـرابـوی خـدر ک

 مان  عشّاقنا که بود ـد رعــز زاهــج

 اهیـمـرار کـارف اسـچون پير مران ع

 

 پرستی هنری هست بگوييدچون باده 

 ز عشق اگر راهبری هست بگوييدــج

 ق اگر دردسری هست بگوييدـدر عش

 گر زانک به عالم دگری هست بگوييد

 (96همان:)                                



 اطمه مير و ديگرانف / پرستی در شعر و انديشه اسيری لاهيجیجمال /58

 

 

 :خيام و حاف  نيز در اين باره نزديک است هایگفتهرخی از اشعار او به ب

 کنون که فرصت عمر است، خوش غنيمت دان

 

 ه و مطربـانـيخــاهد و مــبر شــر از خــغي

 و شاهد و مطرب، نوای بربط و عود ابشر 

 (100)همان:                                    

 مطلق سخن از پير خرابات م رسيد

 (104همان:)                                    

 نظربازی. 7-2

  :نظربازی هم يکی از ارکان مکتب جمال است که در کنار شاهد و سماع رواج داشته است

 ازــربــظــدم و نـــواره و رنـــخیــم

 

 ازیــظربــايت نــه هرچه بنگرم از غـب

 

 ای قامت رعنای تو رشک سهی سرو بلند

 

 ازــربــظــدم و نــق و رنــاشــن عــم

 

 مـستــچه هــمودم آنــو نــا تــن بــم 

 (313همان:)                                

 سواك ک فيه و لا نظرتـهــت وجــر ي

 (177همان:)                                 

 وی شيوه و ناز تو در پيش نظربازان پسند

 (125همان:)                                  

 ازــی حريف و دمســد و مــاهــا شــب

 (154همان:)                                  

 . سماع8-2

ه را در مراســــم رقــــص از غــــرق شــــدن در ب ازلــــی و چــــاك کــــردن جامــــســــماع را در عشــــق آن محبــــو یو

ــقّ می ــ ــال ح ــ اند با شنيدن وصف جمال معشوق از مطرب، به وجد . آنان چون بر مسند شهود جمال حق نشستهداندجم

 پردازند.  آيند و به رقص و پايکوبی میمی

 اندتو بر جان گزيده آنان که درد عشق

 اندم هجر فار ـال و غــوصاز شادی 

 انداهل سماع جامه به صد چاك کرده

 

 ماع شوق، تو در نرمه و نواـا در ســم

 اندداغی به دل از آتش شوقت کشيده 

 انددر مسند شهود چو خوش آرميده

 اندتا وصف آن جمال ز مطرب شنيده

 )127 :1357)اسيری لاهيجی،             

 ايماز بودهوآمـشق هــنون عــا ارغــب

 )210همان:)                                 

 واسازمـت نـور من به سماع آيم يار اس  چون يار به رقص آيد من مطربی آغازم

 (223همان:)                                 
 

 بوی بی رنگ و ــوشم مــار ماه رو نــزم يــدر ب

 ره رودوش در ی خرد بيخود شود ديوانهـزان م

 خوش در سماع آيم از آن گويم وداع جسم و جان

 د شوم از خود دمی بيخود شومـيک و بــفار  ز ن

 

 و مستانه گويم تن تلاـه ای وـه و با بانگ ساز 

 صلاـانگی ميزند خلق جهان را کالـه بــانــمست

 ماند نه رجابيرون برم رخت از جهان نه خوف 

 قاـوار بازـردم سـوم گـد شـرمـانی ســس فـپ

 )127 :1357)اسيری لاهيجی،                  
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 . رندی9-2

شـمار می هایويژگیبازانه از رندی و قمارِ پاك سـیِ ديگر در مکتب جمال به  سـا صـوفان و  .آيندا صـطلا  مت »کلمة رند در ا

صـــفات و اعيان را  ســـت که جمي  ک رات و تعينات وجوبی ظاهری و امکانی و  ســـی ا از خود دور کرده و عرفا به معنی ک

سـت که مرتبت هيم مخلوقی به مرتبة رفي  او نمی سـجادی، سـرافراز عالم و آدم ا سـد.« ) سـت که 234: 1393ر سـی ا (. رند ک

رندی که  <داندخواره میفته و از شـريعت و طريقت گذشـته اسـت. اسـيری خود را رند و خراباتی و میاسـرار حقيقت را دريا

و تقوی شـاخصـة اصـلی عرفان عاشـقانه اسـت که در  را شـکسـته اسـت. تقابل رندی و مسـتی با توبهاز مسـتی توبه و تقوای خود 

 گيرد:    مقابل عرفان زاهدانه قرار می

 ز مستی، توبه و تقوا شکستم  خوارشدم رند و خراباتی و می

 )312همان:)                   

شود، رند که در حقيقت عارفی است که از جمي  ک رات در عرفان جمالی چون همة هسـتی جلوۀ جمال حق محسـوب می

سـت، در عالم خلقت  شـده ا شـوق نائل  شـاهدۀ جمال مع شـده و به م سـت  سـرم شـته و از بادۀ حقيقت  چيزی جز و تعينات گذ

 بيند: بيند؛ بنابراين در دير و مسجد و خرابات جز جمال معشوق چيزی نمیجمال معشوق نمی

 فشانيمما عاشق و رند و جان

 لندری و رندیـوی قــدر ک

 راباتـد و خـما دير و مساج

 

 ز هر نشانيم ونشاننامیب 

 در دردکشی چه داستانيم

 ه شاه عشق دانيمـزلگـمن

 (189همان:)               

سـته اسـت از هسـتی خود دسـت بکشـد تا به مشـاهدۀ جمال معشـوق  رسـيدن به اين مقام فقط کار رند قلندری اسـت که توان

  برسد.

 آن کار يکی قلندر آمد  بشنو که نه کار هرکسی هست

 (317همان:)             

سـيری به رندی و پاك شـق میا شـقانه بیبازی خود در راه ع شـيدن بادۀ غم بالد و در راه رندی و قمار عا سـت و از نو باك ا

عشـق، تسبي  و سجاده و خرقه و دين  شـادمان و برای رسـيدن به مقام مشـاهدۀ جمال معشـوق و نوشـيدن بادۀ معرفت، در قمار

 بازد:  خود را می

 باكرنديم و قمارباز بی

 کردم گرو شراب و شاهد

 بازمخواهم به قمار عشق 

 

 اكـربنـم طـام غــرعة جــاز ج 

 واكـرقه مسـصا و خـتسبي  و ع

 نقد دل و دين و عقل و جان پاك

 )175همان:)                         
 

 و نظرباز و عاشقيمرند ايم تا بوده

 

 ايمگويی ز مادر از پی اين کار زاده 

 )204همان:)                           
 

 لامتی و بدنامــم و مــديــرن

 باكیـبدمست و قمارباز و ب

 ازــم و عاشق و نظربــاشــاوب

 امـقلاش و حريف ساغر و ج 

 امـآشپرست و بادهمعشوقه

 امـگ وز نـنــيد نــآزاده ز ق
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 با شاهد و می حريف و همدم

 ی و رندیـاشقــدر مستی و ع

 

 ايم مادامهــانــبا چنگ و چر

 عامای خاصّم و ـنمگشتـان

 (203: 1357)اسيری لاهيجی، 

  

 . دفاع از شطحیات10-2

منظــوم  ر آثــارخــود د تنهانهپــردازد و اسيری لاهيجی در پيروی از اصــول مکتــب جمــال بــه دفــاع از »شــطحيات« مــی

 :گويدکند میکند، از پيشينيان خود نيز دفاع میو من ور مطالبی از نوع شطحيات بيان می

بــاالله رســيده، متحقّــق بــه االله بــه مقــام بقــاُ، کــه از مرتبــة فنــاُ فــیاست کمالیصاحبنــو  دريــن محــلّ عبــارت از »

ــود کــه حضــرت رســالت »مــن رآنــی رای الحــقّ« و شــيخ دريــن مقــام بشــده باشــد و جميــ  اســماُ و صــفات الهــی 

تــی ســوی االله« و ســلطان بايزيــد بســطامی »ســبحانی مــا اعظــم شــينی« و شــيخ منصــور جنيــد برــدادی »لــيس فــی جبّ

 :»انـا الحـقّ« و حضرت نوربخش، بيت

 در آن دم که من حقّ مطلق شوم

  عليمن علم حیّـلم مــود عــب

 

 نماند دويی جملگی حق شوم 

 دای عظيمــمن خ جزبهنباشد 

 

 ت:فرمودند، بي

 یــعنــاند اهل من طايفهــاي

 فانی ز خود و به دوست باقی

 

 پرستندمه خويشتنـاقی هـــب 

 اين طرفه که نيستند و هستند

 )335:  1388اسيری لاهيجی،)

 . فتوت11-2

 زمينه است:ز ارکان مکتب جمال و بلکه از امورِ ذاتی عرفان نيز در همين ی ايک عنوانبهاز فتوت،  اسيریدفاع 

 خود فتوت چيست؟ اي ار است و عفو

 ار کنــدای يــه داری رو فــرچــه

 حلم و نص  و خلق در مستی و صحو 

 نــار کــاج اي ــتيــاح ودــوج اــب

 )169:  1368اسيری لاهيجی،)         

ــا ظالمــان و ــن اي هایجنبهيکی از  ــه ب ــاع از حقــوق مــردم و مقابل ــی، دف ــان شــيعی و ايران فتــوت و آزادگــی، در عرف

ــ زيبــای آن در اشــعار اســيری  ةدفــاع از مظلومــان اســت، يعنــی ايــن عرفــان جنبــة اجتمــاعی و سياســی هــم دارد. نمون

 ت:ايـن اس

 راقـمطــاه و طــرگــاين ميری و وزيری و خ

 تجوی منصب و اسباب و حرص و جاهجس اين

 لــمــعیبايی و اين علم ـت ريــاعــن طــاي

 لا ـصیــان بــروشــفشوهــاين واعظان ع

 اــا ريــان بـخـيـزور و شـی مــتــفــن مــاي

 جز طاعت و عبادت و اخلاص و ياد دوست

 

 طار و مهار هيمـران و قــن اسب و اشتــوي 

 دار هيمهــنيی و اين دنيد ارـبار و ــن کــاي

 کار هيمن حيلهـتوی و ايــهای فاين حيله

 يمــار هــق يــخبر از عشن زاهدان بیــوي

 خوار هيمگر رشوهيلهـان حــاضيــن قــوي

 شمار هيمه خدا میــجز صدق و راستی ب

 )94: 1357 اسيری لاهيجی،)                   
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 :ايق اشاره داردبيان حق شجاعت درو در مواردی نيز به 

 نيست پروايی ز شاه و شحنه و مير و عسس  در سواد عشق عياران شب بيدار را

 )157همان:)                                     

 . کرامت انسان در مکتب جمال12-2

سـان زيباترين و کاملدر مکتب جمال سـتان ان سـت و آنچه پر سـتترين مخلوق خداوند ا شـددر تمام ه سـت در ی آفريده  ه ا

سـان  سـت. ازنظر آنان ان شـق الهی را پذيرفته ا سـت که بار امانت ع سـان تنها موجودی ا سـت. ان شـده ا صـه  سـان خلا وجود ان

 سرايد: نفسه شايستة احترام است. حاف  با همين انديشه میترين نسخه از جلوه و جمال حق است و فیاصلی

 زد ی دمَـلـجـتت ز ـنـوِ حُسـرتـدر ازل پ

 ای کرد رُخَت ديد ملََک عشق نداشتجلوه

 

 دـشيـست کـوانـتـت نـانـارِ امـان بـمـآس

 

 دا شد و آتش به همه عالم زدـق پيـعش 

 عينِ آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد

 (206: 1383)حاف ،                      

 زدند هـوانـدي نِـم امِـن هـب ارـک ةـرعـق

 (237)همان:                                 

اسـيری نيز معتقد اسـت مظهر کلی ظهور حق نفس انسـان اسـت به همين دليل آية کرمنا در قرآن کريم در شـين او نازل شـده 

سـت ضـَّلْنَ» .ا ضـِيلم خَلقَْنَا مِمَّنْ کَ ِيرٍاهُمْ عَلَى وَلَقدَْ کرَمَّْنَا بَنِی آدمََ وَحَمَلْناَهُمْ فِی الْبرَِّ وَالْبحَرِْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفَ سـراُ/ اتَفْ « )ا

 ن محبوب است: دهد و باور دارد انسان قبل از عاشق شدورزی را نخست به معشوق ازلی نسبت می( عشق17

 س ماستیـفـرنه نـورش گـل ظهـر کـظهـم

 از نخست یورزعشقگرنه از معشوق بودی 

 

 صورتم بر زيب کرمنا کجا آراستی 

 ميانه نام عاشق ازکجا پيداستی رد

 (284: 1357)اسيری لاهيجی،     

شـــود؛ آنگـاه خود را عين حق می ســـان اگر در نور حق فـانی  دانـد و عـالم را اجزای وجود خود میبينـد و دو از نگـاه او ان

شـــق الهی راجايگاه خود را فراتر از کون و مکان می ســـتگی پذيرش بار امانت ع شـــاي کند. امانتی که پيدا می بيند؛ بنابراين 

 ها و زمين از قبول آن سرباز زدند. آسمان

 ی گشت اندر نور ربـانـو فـاو چ

 او چو خالی کرد خود را از خودی

 ت اجزای اوـشته اسـگ دوعالمهر 

 مله حروفـمندمج در حرف او ج

 طره نهانـحر در قـزاران بـد هـص

 تـافـيـدرنانش ـانت کآسمـآن ام

 دــنــکیـميوا ـمک ذره ـدر دل ي

 

 جبـق همه خود را ببيند ای عـح 

 زدیــور ايـين نـود را عـد خـدي

 يوای اوـان مـکـر از کون و مـرتـب

 صنوفمندرج در تحت صنف او 

 هانـدر جـه جهان انـشتـگ ایذره

 وز قبول او زمين هم روی تافت

 دـنـکیـما ــج ایبهـجدر درون 

 (45: 1368)اسيری لاهيجی،       

ســتی می ســان را جان همة ه صــطلا  امان شــان دادن اين جايگاه از ا ســتفاده میداند و برای ن گويد همة کند و میالکتاب ا

شـانه سـتی میهای حق در ن سـان در عالم ه سـت. در نهايت با توجه به جايگاه ان شـاهده ا سـان قابل م شـوق به وجود ان گويد مع

 کرشمة معشوق به همين دليل است: انسان نگاهی عاشقانه دارد و تمام ناز و 

 الم خود تويی بنگر دمیـر دو عـه  المیـمله عـان جـنی جـعـه مـو بـت
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 تـنی دلـعـت در مـلو  محفوظ اس

 کتابـود تويی ام الـت خـقيقـدر ح

 

 معشوق را به ما نظری عاشقانه هست

 

 هر چه می جويی شود زو حاصلت

 ق را بازيابـات حـود آيـم ز خـه

 (43: 1368)اسيری لاهيجی،        

 هاورنه چرا کند همه غنج و دلال

 (6: 1357)اسيری لاهيجی،         

 

 گیرینتیجه. 3

بـه سـلوك در عشـق الهـی  آوریرویاسـيری لاهيجـی از عارفـان مکتـب عشـق اسـت کـه انگيـزۀ اصـلی خـود را در 

مکتــب عشــق يعنی ای خــاص فلســفهمربــوط بــه عشــق اســت کــه مضــمون در اشــعار اســيری  ترينمهم .کندجستجو می

زيبـايی از نگاه او  آورد.میســتی را مســت از عشــق الهـی بـه شـمار ات ههمــة ذرّ دهــد.نشــان مــیرا در عرفــان اســلامی 

ــرای محبــت و عشــق آفريــده شــده اســت ــه و مــادر عشــق اســت و هســتی ب ــايی اســعشــقِ او کــه زاي. ماي ت، يــدۀ زيب

هـای دنيـا را جلـوۀ ايیشــود و چــون ديگـر بزرگـان مکتـب جمال همة زيبتنهــا بــه عشــق حقيقــی و الهــی محــدود نمــی

بــا چنــين ديــدگاهی عــارف نـه . آورددانــد و عشــق و جمــالِ زمينــی را هــم عشــقِ حقيقــی بــه شــمار مــیآن جمــال مــی

ــه دشــمنی در جهــان  خــوف و غمــی دارد ــه همــين دليــل  بيندمیو ن و شادان است که حقّ چنان وجــودی  بينخوشو ب

ــی و  ــه همــة موجــودات عشــق د فراگيرواقع ــارف ب ــين جهــت ع ــه هم ــر نگذاشــته اســت و ب ــرای غي ــه جــايی ب ارد ک

ـــر  ورزدمی ـــه س ـــل ب ـــل  ک ة آنها از زيبايی به صل  سروده است و در همدربارۀ جمال حقّ  اشعار زيادی .بردمیو در ص

طحيات، نظربــازی، ســــماع، موســيقی، قلنــــدری ، شــــپرستیجمالرنــــدی، شــــاهدبازی، آثار اسيری لاهيجی  دررسد. می

تنهــا پرستی اسيری در انديشة جمال .وجود دارند شوند،میاز ارکــــان مکتــــب عشــــق و جمــــال محســوب که  و فتــوت 

ــیعش ــی وسي  ــق اله ــايیِ حقيق ــترۀ زيب ــا گس ــوی اصــالت دارد، ام ــايی معن ــانی و ؛ است و زيب ــی و انس يعنی عشق زمين

ــ ــتردۀ عش ــان گس ــی از هم ــد، بخش ــدابين باش ــدۀ خ ــر دي ــم اگ ــادی ه ــايی م ــد.الهی به شمار میق زيب در پيروی از  آي

ــی ــطحيات« م ــاع از »ش ــه دف ــال ب ــب جم ــول مکت ــوم و من ور مطالبی ااص ــار منظ ــود در آث ــا خ ــه تنه ــردازد و ن ز نوع پ

 . کنداع میکند، از پيشينيان خود نيز دفشطحيات بيان می

 

 منابع 

 . مرکـز :تهران .های فلسفة هنرحقيقت و زيبايی درس .(1393احمدی، بابک )

ســيری لاهيجی شــمسا شــعار و  .(1357)محمد  الدين،  ســايلديوان ا ســلامی  :تهران .برات زنجانی هتمامبه ا .ر ســه مطالعات ا ســ مؤ

 ل.گيدانشگاه مک

سـيری لاهيجی شـمسا شـهود .(1368محمد ) الدين،  سـرارال صـحي   .ا شـگاه: تهران .آل داود علی سـيدت سـانی و مطالعات  پژوه علوم ان

 .فرهنگی

 طهوری.تهران:  .زيبايی پرستی در عرفان اسلامی .(1380)محمد  الدين، شمساسيری لاهيجی

ی و عفت کرباسی، محمدرضـا برزگر خالق تصـحي  .مفاتي  الاعجاز فی شـر  گلشـن راز .(1381)محمد  الدين، شـمساسـيری لاهيجی

 . ارزوّ :تهران

ســياب شــهعرفان جمالی )زيبايی .(1386اکبر )پور، علیافرا ســتی ايرانی در اندي ضــات، روزبهان، ابنهای ايرانی عينپر عربی، ابن الق
 تهران: ترفند.  .و حاف ( سبعين
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 .31-13، (16) 4 .عرفاننامة فصل .پرستیعرفان سهروردی و زيبايی. (1387اکبر )پور، علیافراسياب

 تهران: سخن.  .فرهنگ فشردۀ سخن .(1390انوری، حسن )

 عليشاه. تهران: صفی .رهبربه کوشش خليل خطيب .ديوان .(1383الدين محمد )حاف ، شمس

 .قطره :تهران .علم الجمال و جمال در ادب فارسی .(1393مين )دانشور، سي

 .انقلاب اسلامی سازمان انتشارات و آموزش :تهران .عباس زرياب ترجمة .لذّات فلسفه .(1369)انت، ويل دور

 تهران: دانشگاه تهران. .نامة دهخدالرت .(1377اکبر )دهخدا، علی

شـجما. (1392محمدی، فاطمه )علی ؛دهقان، علی شـهل  سـعدی )نگاهی به اندي سـعدی(های جمالاهد در نظر  سـتانة  صـل .پر نامة ف

 .136-111، (15) 5 .تحقيقات تم يلی در زبان و ادبيات فارسی

 تهران: طهوری. .عرفانی تعبيرات و اصطلاحات فرهنگ .(1393جعفر ) سجادی، سيد

 .نخستهران:  .زبان شعر در ن ر صوفيه .(1392شفيعی کدکنی، محمدرضا )

  .توستهران،  .ایفريدون بدره ةترجم .من بادم و تو آتش .(1389ماری )شيمل، آن

 .اهروديتهران: س .یداستان اتيدر ادب ینگرشناخت .(1394) نيحس ،یصاف

صـرر و همکاران )عابدی، علی صـلیجمال و جمال. (1402ا سـتعارۀ ا شـهادت به م ابة ا سـی مولانا در م نوی با تکيه بر غيب و   شـنا

 .544 -565، (58) 15 .ادبيات فارسی )دهخدا(فصلنامة تفسير و تحليل متون زبان و  .انديشة او

 .قرآن کريم
 تهران، سروش. .به کوشش احمد ابومحجوب .ديوان رباعيات .(1380کرمانی، اوحدالدين )

 تهران: دارالکتب الاسلاميه.  .الکافی .ق(1407کلينی، محمدبن يعقوب )

 .موسسه الوفاُبيروت:  .84 .ج .بحارالانوار. (هـ ق 1404)محمدباقر مجلسی، 

سـی، فاطمه ضـات همدانیزيبايی. (1391)مريم عرب، ؛ مدر سـتی از منظر عين الق سـخن .پر مجموعه مقالات پنجمين همايش ) پرنيان 
 .1455-1477 .های زبان و ادبيات فارسی(پژوهش

 .30-25، (244) 74 .یزبان و ادب فارس ةنامدوفصل .یگنجو یمنظا زبان. (1400) یتق ان،يپورنامدار ی؛راد، مصطف یموسو

 . 65-51، (37) 10 .نامة پارسی .پرستی در ادب عرفانی )از قرن ششم تا هشتم(جمال. (1384) نصری، انور
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